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  چكيده
ورنو و ماكس هوركهايمر نويسندگان شرح و بيان صنعت فرهنگ از زبان تئودور آد

مبتني بر اين گزارش اسـت كـه عقـل ابـزار انـديش      ـ كتاب ديالكتيك روشنگري  
هماني بنياد دارد گرچه بنا بود  سازي و اين كه بر همسان )Aufklarung(روشنگري 

اجتماعي و  ـ  سياسي ةآزادي را از ترس از مراجع اساطيري ايمن دارد، خود از سلط
اي سر در آورد كه آدميان را از آزادي و خلاقيـت فـردي    اميت خواهانهفرهنگي تم
آدورنـو و  . كنـد  سازد و هم فـرد و هـم جامعـه را قلـب بـه شـيء مـي        محروم مي

ساز، بـه مـدد بازتوليـد تكنيكـي انبـوه، در       هاي فرهنگ هوركهايمر برآنند كه رسانه
محصـولات   ةكلي ـ ةكننـد  سازي از پيش تعيـين  داري پسين در خدمت شاكله سرمايه

اي اسـتانده   تنوعات و تكثرات را به گونـه  ةاين كاركرد، كلي. كنند فرهنگي عمل مي
بدينسان، در نظام مبتني . شوند كند كه اطاعت و آزادي ديگر از هم تميز داده نمي مي

كنـد   كند؛ تفاوت نمي اي را مبدل به كالا مي صنعت فرهنگ هر ابژه ةبر ارزش مبادل
اين مقاله روايتي است از چگـونگي توجيـه   . تصادي باشد يا فرهنگيكه اين ابژه اق

 ةبار كه در جريان اتميزه كردن، هم آدورنو و هوركهايمر در باب اين سركوب فاجعه
همزمـان، ايـن مقالـه بـه     . سازد هاي آنها را همسطح مي انسانها و سلايق و خلاقيت

  .نهد ارزيابي انتقادي مي ةياد شده را در بوت ةاجمال آموز
  .صنعت فرهنگ  انتقادي، ةهاي فرهنگي، نظري  فرهنگ، رسانه :ها واژهكليد
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  مقدمه
در كتـاب ديالكتيـك    1947گونـه كـه نخسـتين بـار در سـال       در مفهوم صنعت فرهنگ آن

شود، تنها وجه مشترك معناي فرهنگ با معاني و تعاريف كلاسيك آن  روشنگري مطرح مي
رو در اين جستار فرهنگ به مفهوم  از همين. فرهنگ است پذيري در اجتماعي بودن و جامعه

يا  Cultبا كشت و پرورش با   Cultureاي كه شامل آداب و آيين و ارتباط  كليت درهم تافته
بـه سـنت و فـرادهش ربطـي     » صنعت فرهنگ«فرهنگ در اصطلاح . نظر نيست آيين مطمح

لامي يا رومي و ماننـد آنهـا سـخن    توان از فرهنگ ايراني يا اس ذيل اين اصطلاح نمي. ندارد
دورنو و هوركهايمر كل جهان از فيلتـر صـنعت فرهنـگ    آرو كه به قول  نه فقط از آن. گفت

 ـ       عبور مي  ةكند بلكه چون در اينجا مراد از فرهنـگ، فرهنـگ مصـنوعي اسـت كـه بـه مثاب
ر و طـور انبـوه بازتوليـد، تكثي ـ    هاي تكنيكي و همچون كالاهاي فرهنگي بـه  صادرات رسانه

سـازي از   كيد اصلي نه بر فرهنگ فراداده بل بـر فرهنـگ  أدر واقع در اينجا ت. شود منتشر مي
 ةنظري ـ. هاي تكنيكي و همچنين به مدد تكثيرپـذيري انبـوه آثـار هنـري اسـت      طريق رسانه

نامحسوسي  ةداري پيشرفته نيروي سلط سرمايه ةدعاست كه در جامعاصنعت فرهنگ بر اين 
گونه خلاقيت جديد و هرگونه امكاني بـراي تغييـر وضـع موجـود را     گيرد كه هر شكل مي
نمايـد كـه هـر كـس      چنـين مـي  . آنكه فرد خود متوجه ناآزادي خود گردد كند بي منتفي مي

 ةاي را انتخاب و همچنين توليد كند، ليكن هم تواند هر گونه كالاي فرهنگي يا كار هنري مي
ها  شاپيش در همدستي و بده و بستان بازار و رسانهها در سليقه، انتخاب و توليد پي گوناگوني

اي كـه بـازار كالاهـاي     سـازي  به بياني ديگر همان مكانيسم سليقه. تنظيم و تعيين شده است
آدرنو و هوركهايمر . كند اقتصادي از آن گريزي ندارد به كالاهاي فرهنگي نيز تسري پيدا مي

د سـنتي مشـت و زور خـود را عيـان     برآنند كه ديكتاتوري صنعت فرهنگ برخلاف استبدا
ديكتاتوري صنعت فرهنگ برعكس فـرد  . بودن خودآگاه شود كند تا فرد از تحت سلطه نمي

سـازي   خواهد آمد شرح چگـونگي شـاكله   آنچه در پي. كند را از خود بيگانه و كالاگونه مي
 ـ    ةسلط ه صنعت فرهنگ از نگاه آدورنو و هوركهايمر است و در ضـمن اشـاراتي اجمـالي ب

  .صنعت فرهنگ هوركهايمر و آدرنو ةانتقادات وارد آمده بر نظري
  

  هاي گوناگون فرهنگ؛ ديدگاه
هاي وجودي گشودگي انسان فراروي امكانـات اسـت و    ها از منظر فلسفه برآمدگاه فرهنگ

تصلب فرهنگي در گرو تصلب . همين گشودگي است ةتزلزل و بعضاً فروپاشي آنها نيز ثمر
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آنكه به سر نيزه  صنعت فرهنگ به زعم منتقدان فرهنگ مدرن بي. هاستو سرسپردگي انسان
سازد، اما  سر و صدا اين تصلب و سر سپردگي را ناگزير مي و كيفر توسل جويد نهاني و بي

توان گفت كه اين سرسپردگي ماهيتي متفاوت  انديشانه مي بينانه يا شايد خام از نگاهي خوش
. نگي پيشاصنعتي دارد و صفت تصلب زيبنـده آن نيسـت  با سرسپردگي در برابر مراجع فره

فريبي  نوين باشد، نوعي خود ةمسلكان ويژه وقتي ناشي از ايدئولوژي كلبي گيري به اين نتيجه
هـاي   گوينـد صـنعت فرهنـگ آنقـدر گزينـه      توان كرد؛ مـي  در شرايطي است كه كاري نمي

تخـاب را از دوش آنهـا   كنـد كـه زحمـت ان    گوناگون و متكثر به مخاطبان خود عرضه مـي 
  .دارد برمي

كـس   هاست كه صنعت فرهنگ آن را از هـيچ  اعتراض و انتقاد نيز از جمله همين گزينه
هاي راديويي خاصي وجود دارند كه  هاي تلويزيوني و شبكه چه بسا كه كانال. كند دريغ نمي

ليوودي و هاي ها چه بسا فيلم. اند ترين مخالفان جامعه مخصوص رساندن صداي دگرانديش
شوند كه قدرت حاكم را آمـاج شـديدترين    مي ههاي تلويزيوني خاصي آزادانه عرض سريال

زمـاني تئـودور   . كننـد  دهند و بعضاً معتبرترين جوايز را نيز از آن خود مـي  انتقادات قرار مي
هاي توليـد فرهنـگ و ادعـاي رياكارانـه آن در مشـاركت       سويه بودن دستگاه آدورنو بر يك

  .كرد ا مخاطب انتقاد ميهمدلانه ب
فصـل چهـارم بـاعنوان    (» ديالكتيك روشـنگري «و همچنين » زبان اصالت«او در كتاب 

صنعت فرهنگ را از ديدگاهي يكسره منفي  ةنظري) اي روشنگري همچون فريب توده: فرعي
شويتسـكه   ةعنـوان مقابل ـ  تـوان بـه   را مي» زبان اصالت«بخشي از . دهد و انتقادي تفصيل مي

)Heinz Schwizke (     و آدورنو كه اولي از ديدي مثبت و دومي از ديـدي منفـي بـه صـنعت
شويتسكه در كتاب سه تـز بنيـادين در بـاب تلويزيـون، موعظـة      . نگرند مثال زد فرهنگ مي

كشيشي را از طريق تلويزيون كه وضعيت او به عنوان شخصيتي روحاني يا به ديگر سـخن  
  :نويسد تي خاص است ميآور فرهنگي قدسي و ديرينه وضعي پيام

در اين مورد گوينده شخصي است روحاني كه در مدتي بيش از ده دقيقه در نماي درشـت  "
شود و از اعماق وجود و با حالتي وجودي عقيده و مرام خـود   يكه و تغييرناپذيري ظاهر مي

وي پرتو  كند و در نتيجه به ياري قدرت والاي اقناع و اعتماد انساني كه از وجود مي زاررا اب
گردد،  دهد، باورپذيري مي افكن است، نه تنها كلام او، كه حضور تصويري بر آن گواهي مي

در . گـردد  كند به كلي فرامـوش مـي   اي نيز كه در اين ميان نقش واسطه را ايفا مي بلكه رسانه
و  خدا، از ميان بينندگان تصادفي كه در اينجا ةكه گويي در خان تلويزيون، چنان ةمقابل صفح

كنند گويي  شود كه احساس مي اند، نوعي گردهمĤيي مؤمنان تشكيل مي آنجا به تماشا نشسته
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اش كـه در   او به موضـوع موعظـه   ةواسط اند و به شخص سخنران مواجه ةواسط با حضور بي
معنـاي شـگفتي ايـن واقعـه را     . گردنـد  عين حال كلام خدا نيز هست همبست و ملتزم مـي 

قدر شجاع و درخور  او كسي است كه آن. شخص سخنران دريافت توان در اهميت والاي مي
انداز و در خدمت هيچ چيز نباشد جز موضوعي كه از آن  توجه است كه بتواند خود را پيش

  ) 260: 1385آدرنو، ( ".تواند متصل گردد دانند به آنها مي كند و جز بينندگان كه مي دفاع مي
دهد شايد از نقد آدورنو كـه از پـي    نشان مي »شبكه«ماجرايي كه سيدني لومت در فيلم 

در فـيلم  . بينانـه شويتسـكه باشـد    خواهد آمد مثالي گوياتر به عنوان قطب مقابل نظيه خوش
هاي تلويزيـوني آمريكـا بـه يكـي از منتقـدان       ترين شبكه شبكه گردانندگان يكي از پربيننده

  .دهند سخنراني مي ةآمريكا اجاز ةجامع
از اعمـاق  «شـكند و بـه قـول شويتسـكه      ز تمام خط قرمزها را ميسخنران از همان آغا
بـودن ابـزار انتشـار پيـام را بـه نسـيان        يعني با حالتي كه واسـطه » وجود و باحالتي وجودي

برنامـه بـا اسـتقبال    . كنـد  سپرد مردم را متوجه اسـارت و درمانـدگي ارادة آزادشـان مـي     مي
ي فرهنگي اين برنامه بيشترين تقاضا را در بازار عنوان يك كالا به. شود اي مواجه مي سابقه بي

مردم را بـه اعتـراض عليـه كـل      شود كه گوينده جداً اما به زودي معلوم مي. آورد فراهم مي
  .خواند سيستم مبادله فرا مي

هـا را بگشـاييد و بـه     زند كـه پنجـره   تأثير وجودي چندان است كه وقتي سخنران فرياد مي
هاي گوينده را با فرياد  كنند و حرف ها را باز مي زمان مردم پنجرهوضعيت موجود نه بگوييد هم

يابند اين بار اعتراض به راستي جـدي و   مديران شبكه و سياستمداراني كه در مي. كنند تكرار مي
اي كـه پخـش زنـده و     مانند كه با اين پديده نو ظهور چه كننـد؛ پديـده   مؤثر در عمل است مي

  .حل نهايي متوليان رسانه است حذف فيزيكي سخنران راه. ندك غيرزنده به حالش فرق نمي
اشـاره   )manner existential( در نقل قول بالا شويتسكه به چيزي به نام حالت وجودي

آورد كه مضمون محوري آن برخلاف فصل چهارم  آدورنو اين نقل قول را در متني مي. دارد
ـ ماركسيستي به همان  نقدي هگلي اساساً صنعت فرهنگ نيست بلكه» ديالكتيك روشنگري«

عنوان بنياد فرهنگ،  گستري است كه ما را به سرشت خاص هستي آدمي به هاي دامن فلسفه
اي به گشـودگي و بـرون ايسـتادگي يـا      حالت وجودي اشاره. دهند سنت و تفكر توجه مي

بـه ايـن   اگزيستانس هستي آدمي است، اما طنز قضيه آن است كه آدورنو دانسته يا ندانسـته  
براي واعظـي  » تواند مجال بروز دهد رسد كه تلويزيون به اين حالت وجودي نمي نتيجه مي

انـدازه تنـگ    كند، اين مسئله كه چرا كليسا بايد بـراي او بـي   كه در تلويزيون از برخواني مي
نـه از خطـر تناقضـي از بـرون و نـه از تهديـد       : باشد، از هيچ تهديد و خطري نشان نـدارد 
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ها آهـن و   ها و نورافكن چه باك از اين كه او خود بايد در احاطه ميكروفون. روننيازهاي د
   )261: همان. (كنان لحظات آزمون افسون و وسوسه را تا آخر از سر بگذراند تلپ

سـازي   آدورنو بر آن است كه حضور كشيش در تصوير تكثيرپذير تلويزيوني صرفاً شبيه
گذارد كه نور  ستش را به همان گونه به نمايش ميحضور اين جايي و اكنون سلوك آيين پر

ايـن  «. شـود  قديسين جـا زده مـي   ةنوراني و مقدس اطراف چهر ةها همچون هال فلورسنت
اين پندار كـه  . سلوكي است كه حضور همه جا گسترش به معناي حذف و بطلان آن است

) ي اسـت كـه  تيري رها شده در تاريك(منان شده است ؤآيي م هم كشيش باعث تشكيل گرد
   )  260ـ  261: همان. (دهد هيچ راهي به آزمون و اثبات نمي

صنعت فرهنگ از ديدگاه انتقادي مكتب فرانكفـورت كـه پـس از جنـگ جهـاني دوم      
توليـد فرهنـگ    ةشـيو  ةاي دربار توسط تئودور آدورنو و ماكس هوركهايمر به عنوان نظريه

. زودي بـه آن خـواهيم پرداخـت    تر است كه بـه  مدرن مطرح شد نيازمند توضيحي موسع
بينانـه و   هايي از نگرش خـوش  ليكن در اينجا مقصود از نقل قولهاي بالا عمدتاً ارائه نمونه

افزون بر اين امروزه كه اينترنت يكسويه بودن مرجعيـت  . اين صنعت است ةبدبينانه دربار
هوركهـايمر   آدورنـو و  ةتوليد فرهنگ را دست كم به ظاهر از بين برده است شـايد نظري ـ 

  .نيازمند تجديد نظر باشد
  :مناسبت نيست كه به چند نكته اشاره شود آدورنو و هوركهايمر بي ةپيش از شرح نظري

يا صنعت فرهنگ فاقد برخـي    culture industryمدلول واژه فرهنگ در اصطلاح .1
گـون و رسـمي    هاي كليدي فرهنگ به آن مفاهيمي است كه در تعـاريف گونـا   از خاصه

  .اند هنگ آمدهفر
فرهنگ در اينجا آيين و آدابي فراداده نيست بلكه بيش از آنكه در گذشته ريشه داشـته  

آدورنـو دو سـال از مـرگ دوسـتش هوركهـايمر در      . باشد، به حال و آينده مربوط اسـت 
: به اين نكته اشارتي ضمني كرده اسـت » صنعت فرهنگ ةبازانديشي دربار«اي به نام  نوشته

ها سـازگار نسـاخت، ولـي هميشـه      ناي راستينش، به آساني خود را با انسانفرهنگ به مع«
» .داشـت  گشتند بانگ اعتـراض برمـي   ها حاكم و مسلط مي عليه روابط متحري كه برانسان

  )357: 1382پهلوان، (
كنـد،   نمي) سنت(فرهنگ و فرادهش  ةمستقيمي به رابط ةآدورنو البته در اينجا نيز اشار

گويـد كـه در    ها به ما مـي  ه به وجه پويا و ايستاي نهفته در درون فرهنگاما علاوه بر توج
  .رود صنعت فرهنگ سخن از فرهنگ راستين نمي
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بهـره نيسـت، امـا الزامـاً ايـن       فرهنگ در اينجـا البتـه از خصـلت اجتمـاعي بـودن بـي      
نـام   بلكـه از مراجعـي بـه   . شود افراد ناشي نمي ةبودن از وفاق و قرار داد بلاواسط اجتماعي

  .گردد هاي تكنيكي صادر و منتشر مي رسانه
، بـالش و فروپاشـي    شايد به بياني ديگر بتوان گفت كه چنين فرهنگي سير طبيعي زايش

هاي سنتي را طي نكرده و از نياكان به نسل بعد فرا داده نشده بلكه چيزي است كـه   فرهنگ
اسـت كـه بـاز انديشـي آدورنـو      جالـب آن  . دهنـد  ها مي ها هر دم از نو آن را به توده رسانه

سالهاي  ةصنعت فرهنگ در فاصل ةكردن انتقادات واردشده بر نظري معناي لحاظ وجه به هيچ به
و اصلاح و تعديل اين نظريه به نفع منتقـدان نيسـت بلكـه بـرعكس نشـان       1975و  1947
  .تر شده است دهد كه وي در نظر خود راسخ مي

به جاي صنعت فرهنـگ نخسـت   » تيك روشنگريديالك«نويس  نويسد كه در پيش او مي
او و هوركهايمر اين اصـطلاح را  . به كار رفته است )muss culture(» فرهنگ توده«اصطلاح 

» پـاپ آرت «اي ماننـد هنـر    اند تا به اين پندار كه از فرهنگ خود انگيخته تـوده  عوض كرده
منفعـل و كالاگونـه    توده نه مشتري و فاعل فرهنـگ بـل يكسـره   . رود دامن نزنند سخن مي

هـاي ارتباطـات، بلكـه     ، نـه تكنيـك   ها اولويت دارد در اين اصطلاح نه موضوع توده«. است
  )356: همان. (شود اولويت با آن روح و نفسي است كه در آنها دميده مي

آدورنو با اعتراض به روشنفكراني كه قصد سازش با صنعت فرهنگ يا ستايش بركـات  
در هـر حـال وي   . تر نوشته پافشارتر گشـته اسـت   د كه در آنچه پيشكن ، اعلام مي آن دارند

فرآوردهـاي صـنعت فرهنـگ اسـت و هـيچ نقشـي در        ةكند كه توده صرفاً گيرند كيد ميأت
  .ها ندارد فرآوردن آن فرآورده

شـود   ميدان گسترش صنعت فرهنگ هم از آغاز به قومي يا كشوري خاص محدود نمي
كم  هر قدر نيز كه از در مخالفت با آدورنو وارد شويم دست. ردگي بلكه تمام جهان را فرا مي

عنوان متولي نظم نوين جهاني و  هاي آمريكا به فرازي اين نكته را امروزه به وضوح در گردن
  .كنيم سازي مشاهده مي جهاني

ها از چـاپ و نشـر    فرهنگ به نزد آدورنو وهوركهايمر اولاً چيزي است كه توسط رسانه. 2
هاي پخـش صـفحات و نوارهـاي موسـيقي توليـد       راديو، تلويزيون، سينما و بنگاه گرفته تا

سازي است كه اين به اصطلاح كالاهاي فرهنگي بر  دست شود و ثانياً تاثير گسترده و يك مي
بـا  . بنابراين در اينجا ما با رسوم و باورهاي فراداده قومي سروكار نـداريم . گذارند ها مي توده
چيزي كـه  . ناسكي كه بتوان آنها را رسم قديم و ديرينه ناميد مواجه هستيمرفتارها و م ةشيو
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. نشينند در اينجا كالاهاي فرهنگي به جاي مواريث فرهنگي مي. موروثي باشد در ميان نيست
ممكن است محتواي يك كالاي فرهنگي مثلاً يك فيلم يا كتاب آيين و رسوم قومي باشـد،  

آثـار   ةسـازند  ةآنها بلكه اراد ةشود و نه تنها اراد ا دميده ميه اما در اصطلاح صنعتي در توده
  .گيرد فرهنگي ـ و در اينجا كالاي فرهنگي را در اختيار مي

اي را به ياري  خواهد انديشه سازي را در خيال تصور كرد كه مي توان نويسنده يا فيلم مي
پيـام چنـين اثـري شـنيده      قلم يا تصوير بيان از نخبگان كم شمار و نادر كه بگذريم احتمالاً

كنيم  فرض مي. رود شود و در نتيجه در بازار نشر و فيلم احتمال هيچ موفقيتي بر آن نمي نمي
اي كه آثـار پـر فـروش بـه      هاي فريبنده دروغ ةاين انديشه پرده از هم ةكه حقيقت بيداركنند

تـرين آثـار    دارد و خلاصه حقانيت آن به غايت بيش از پرفـروش  دهند برمي خورد خلق مي
  .تازه و حتي خاص عصر صنعتي نيست يا اين نويسنده يا فيلمساز مسئله ةمسئل. است 

آن بوده اسـت كـه هنـر     در  از ديرباز آرزوي بسياري از نويسندگان و هنرمندان جريده
واقعي و باور قلبي خود را خالصانه و مستقلاً نشـان دهنـد بـه هـيچ بهـايي بـا تحريـف،        

. از ذوق عوام يا خواست قدرت به هنـر خـويش خيانـت نكننـد     خودسانسوري و پيروي
  .از خلق ندارد تبراي اينان خدمت به خلق ربطي به تبعي

نويسان بزرگي چون بالزاك، فلوبر، استاندال، داستايفسكي، تولسـتوي و پروسـت    رمان
اند و در موارد بسـياري بـه متقضـيات بـازار تـن در       غالباً با چنين مشكلي كشمكش كرده

اي  يركگور در زمان حيات خود بهـره  گوگ، نيچه، كافكا و كي كساني نيز چون ون. اند ادهد
  .اند اند اما پس از مرگ تازه متولد شده از هنر خود نبرده

فرهنگ همگاني، نظارت مراجع قدرت، مقتضيات بازار نشر، رواج و رونق هنر نازل 
سـان كـه    و اتهامـاتي از ايـن   بـافي و هنجارشـكني   پسند، بهشان جنون و پريشـان  و عامه

كنند و شايد عوامل ديگـري ايـن    معمولاً منتقدان بر هر چيز تازه و نبوغ آميزي وارد مي
هـر چـه فرهنـگ    . انـد  روان نابهنگام را به قول نيچه به منزل هفتم تنهايي تبعيد كرده تك

كلـي تفكـر   طـور   تر و در برابر ابداع و به ريشه تر شده باشد، آن قوم بي يك قوم متصلب
  .تر است مقاومت

دارنـد   پيامبر را همه جـا گرامـي مـي   «) 4:6(المثلي برگرفته از انجيل مرقس  بنابه ضرب
مولوي چند قرن پيش از اختراع ماشين چاپ درباره رفتار اقـوام بـا   » مگر در شهر خودش

  :پيامبران نوظهور گرفته است
  و ضديد و مرتديد نحس ماييد ............. قوم گفتند از شما سعد خوديد
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متافيزيـك  «: گويـد  آنكه صنعت چاپ را مقصر بدانـد مـي   و هگل در اوايل قرن نوزدهم بي
همگان كمابيش چونان  هاي است ك تفكر واژه ةانتزاعي و تا حدي همچون واژ ةهمچون واژ

اينك نظري دوباره به ) 191: 1387هايدگر، (» گريزند دهند از آن مي كساني كه از طاعون مي
  :اندازيم شويتسكه مي ةرين جملآخ

انـدازد و   او كسي است كه آن قدر شجاع و در خور توجه است كه بتواند خود را پـيش 
كنـد و جـز بيننـدگاني كـه      در خدمت هيچ چيز نباشد جز موضوعي كه از آن دفاع مـي 

  .تواند متصل گردد داند به آنها مي مي
او با زيركي تمام . داند هنگ ميآدورنو اين ادعا را گزاف و بر خلاف سرشت صنعت فر
دهد نـه يـك پيـام بازرگـاني يـا       عامداً سخنراني يك مرد روحاني را موضوع خود قرار مي

شناختي، زيرا شخص روحاني مثـالي مناسـب بـراي كسـي      گزارش ورزشي يا ميزگرد روان
 خـود و ايمـان بـه آن انديشـه را در هـر شـرايطي از دسـتبرد        ةاست كه قاعدتاً بايد انديش ـ
  .ريزان مصون نگه دارد سودجويان و اغراض برنامه

كـردن هـر صـداي     كنـد دقيقـا خفـه    كه آدورنو به آن اشـاره مـي  » روح و نفس«كاركرد 
 ةناهمخواني است كه نخواهد خود را در حد قلب ماهيت با وضعيت موجـود يعنـي سـلط   

ادوار تاريخ  ةدر هم كند كه آدورنو انكار نمي. داري پسين سازگار كند نظام مبادله در سرمايه
كننـده را ايفـا    نيروهاي حافظ وضع موجود در برابر معترضان و ناسازگاران نقش سـركوب 

ديالكتيـك  «طور كـه گفتـه شـد مبحـث صـنعت فرهنـگ بخشـي از كتـاب          همان. اند كرده
  .است» روشنگري

بـه بـاور آنهـا     .گيرنـد  نويسندگان اين كتاب تاريخ روشنگري را تا عصر اساطير پي مـي 
كـردن   خواهي و مراسم قرباني طلب با تاريخ تمامت قدرت ةسوژ ةتاريخ روشنگري و تبارنام

والتر بنيـامين   .هاي خيالبافته برابر است  هاي جعلي و سيستم  امر ناهمسان در پاي اين هماني
دوست آدورنو بر آن بود كه تاريخ تاكنوني اساساً از نگاه ستمگران نوشته شده اسـت ولازم  

  .نو تاريخي از نگاه ستمديده نوشته شوداست از 
هاي ماركسيسـتي پژوهشـگران مكتـب فرانكفـورت،       رغم گرايش درنگ بايد افزود به بي

اي  نظام سلطه ةستمديدگان آنانند كه از گردون. در اينجا دلالت طبقاتي ندارد» ستمديده« ةواژ
رو برخـي از   ايـن اند كه دوام آن از بركت وحدت قدرت و جماعت است هـم از   طرد شده

در . اند فروشانه متهم كرده گرايي روشنفكرانه و فخر صنعت فرهنگ را به نخبه ةمنتقدان نظري
بينـد كـه    پاسخ همين منتقدان است كه آدورنو در بازنگري تئوري صنعت فرهنگ لازم مـي 
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آن خلـق آزادي نيسـت كـه از بركـت      Mass. بار ديگـر توضـيح دهـد    massمفهوم  ةدربار
يكدسـت،   ةتـود  Mass. ها متنوع و خـود انگيختـه اسـت     انديشه ةليبرال آفرينند دموكراسي

  .اي است كه ابزار ايدئولوژي صنعت فرهنگ است فريب خورده و كالاشده
اسـت بلكـه بايـد    » در ضمن كالا«توان گفت كه چنين و چنان است و  در مورد آن نمي

اي انسـانيت زدوده   تـوده  Mass. اسـت ) 357: 1382پهلوان، ( » تا مغز استخوان كالا«گفت 
بـه علـت نقـش اجتمـاعي صـنعت فرهنـگ،       «. است كه خود دوست دارد فريـب بخـورد  

حقيقت آن، راجع بـه   برانگيز راجع به كيفيت آن، راجع به حقيقت يا عدم هاي انديشه پرسش
د يك منتق«يابند  مجال مطرح شدن نمي )360: همان(» .هاي آن  شناسانه فرآورده سطح زيبايي

) همان(» باطني ةخواهد ملجايي بيابد در چيزهاي فخرفروشان گردد كه مي به اين محكوم مي
شـدن   بيني كه دموكراتيك هاي خوش  صرفاً توسط ليبرال )Snobbism(اتهام نخوت نخبگانه 
طـور كلـي بـه مكتـب      دانند بر آدورنـو و بـه   واهب صنعت فرهنگ ميمفرهنگ و هنر را از 

تــرين انتقــادات را لوكــاچ كــه ماركسيســتي  ده اســت بــي رحمانــهفرانكفــورت وارد نيامــ
  .اصولگراست بر اين مكتب وارد آمده است

پرولتاريـا   ةاي براي طبق رو كه هيچ برنامه لوكاچ پژوهشگران مكتب فرانكفورت را از آن
ندارند و از آن رو كه وضعيت حاليه را در متن تاريخ مناسبات توليد و نـزاع طبقـاتي قـرار    

كند و به آنهـا انـگ خـرد سـتيزي و      دهند كلاً از هرگونه ادعايي بر ماركسيسم خلع مي نمي
  )Lukics, 1963:19-21(. زند مي» گراند هتل مغاك«نشيني در  خوش

بنابراين مكتب فرانكفورت كه عنوان ديگرش تئـوري انتقـادي اسـت خـود از چـپ و      
ويـژه آنجـا كـه پـاي     راست هدف انتقاداتي بوده است كه در بحـث صـنعت فرهنـگ بـه     

هـايي    از مهمترين موضوع. ها در ميان است بايد به آنها توجه كرد  هاي فرهنگي دولت  پروژه
فرهنگ در اصطلاح  ةحاصل آنكه واژ. يا توده است massكه آماج اين انتقادات بوده مفهوم 

 هاي تكنيكـي در جهـت    اي كه توسط رسانه صنعت فرهنگ در يك كلام يعني فرهنگ توده
سازي نوعي سركوب روحي است كه  اين يكدست .شود سازي توليد و بازتوليد مي يكدست

  .تابد هاي مستقل را بر نمي  هاي آفريننده و خلاقيت  ذوق
هـاي موسـيقي پيشـاپيش شـكل داده       هاي لباسي گرفتـه تـا سـبك     تنوعات از مدل ةهم
از عهـد اسـاطير تـا عصـر      كند كه بنابراين صنعت فرهنگ نقش قدرتي را بازي مي. اند شده

آزاد  ةهـاي حـاكم و تابوهـاي شـايع انديش ـ      مدرن در قالب مانا، خـدايان، سـنت،  قـدرت   
آدورنـو و هوركهـايمر قـدرت سـركوب و      ةاند، ليكن بـه عقيـد   ومعترض را سركوب كرده
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هاي برونشو را با همدستي خود   سازي در هيچ زماني در آن حد نبوده است كه راه يكدست
: توان در يـك چيـز خلاصـه كـرد     رقيب را مي كلي مسدود كند علت اين قدرت بيتوده به 

 ةبنابراين در بررسي صنعت فرهنگ آنچـه مهمتـر اسـت واژ   . تكثيرپذيري كالاهاي فرهنگي
  .صنعت است نه محتواي فرهنگ

تر يافته است كه به تئوري خاصي كه نخسـتين   صنعت فرهنگ كاربردي عام ةامروزه واژ .3
صنعت فرهنگ . گردد توسط آدورنو و هوركهايمر مطرح شد منحصر نمي 1947ل بار در سا
ها و ابزارهايي است كه كالاهاي فرهنگي از قبيل كتاب، روزنامه،   ها، دستگاه  ماشين ةمجموع

اي، نوار، صفحه، ديسك و مانند آنها را  هاي راديويي، تلويزيوني و ماهواره  مجله، فيلم، برنامه
هـا و    توليد، ابزار و تجهيزات آن و مراحل ساخت كالا از سـازه  ةشيو. كنند ميتوليد و تكثير 

  .عناصر صنعت فرهنگ هستند
شود، امـا   به اين مفهوم صنعت فرهنگ از زمان گوتنبرگ و اختراع ماشين چاپ آغاز مي

هـايي چـون     پس از جنگ جهاني دوم و به ديگر سخن در چند دهه اخير بـا ظهـور پديـده   
هاي كامپيوتري، صنعت ويـدئو، مـاهواره، تلويزيـون      صنايع وابسته به آن، دانش تلويزيون و

اي  گونـه  گير و جهـش  هاي ديجيتال و غيره چنان رشد چشم  كابلي، سينماي خانگي، دوربين
در اين صنعت رخ داده كه ديگر اصل آن صرفاً كالاهاي فرهنگي نيست بلكه جهاني به نـام  

ناپذير امور واقعـي را   فر و بازگشت ژان بودريار به نحوي بيجهان مجازي است كه به باور 
  )63ـ  56: 1379بودريار، ( .محو و حتي غياب اين امور را پوشانده است

 ـ    هـا و نظـرات،     گفتـه  ةامكانات اطلاع رساني، ارتباط دورادور فرد بـه فـرد، نشـر آزادان
مكانـاتي هسـتند كـه اينترنـت     داد و ستد تجاري و فرهنگي از راه دور از جمله ا ،آراء تبادل

بـرد   ةگسـتر . توان امتيازات بسيار ديگري را به اين فهرست افـزود  ميسر ساخته است و مي
اي را در ابعـاد   هـاي تـازه    صنعت اينترنت هر روز و بلكه هر لحظه افـق  ةها و توسع  ماهواره

ملي و خـرده  دهند كه اگر فرهنگ  گشايند و همزمان فرهنگي جهاني را اشاعه مي جهاني مي
  .اعتنا بمانند توانند در برابر آن بي وجه نمي ها درصدد حفظ خود باشند به هيچ  فرهنگ

البته تا آنجا كه به فرد مربوط است ممكن است كسي چون هنـري ديويـد ثـار شخصـاً     
زنـدگي خودكفـايي    ،بـراي خـود   ،در جنگليو هاي صنعتي جدا كند   پديده ةخود را از هم

ها اگر به خود نجنبد و وضـعيت    خرده فرهنگ. هنگ امري اجتماعي استسامان دهد اما فر
تا  .گمان چون خسي در طوفان فرهنگ جهاني از هم خواهند پاشيد جديد را درك نكنند بي
توانسـتند ارتبـاط خـود را بـا      توليد خود هنوز مي ةها به اقتضاي شيو  صد سال پيش فرهنگ
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هـاي    هـاي اخيـر بـه مـوازات پيشـرفت       ما دگرگونينحوي مهار كنند، ا هاي ديگر به  فرهنگ
پيام و همچنين بر نوع و محتواي  ةجهشي ابزارهاي ارتباطي بر نظام رابطه گيرنده و فرستند

  .پيام تغييراتي اساسي ايجاد كردند
ديگـر بـه هـيچ وجـه ناديـده گرفتنـي نيسـت و         ،به عنوان بازار مصرف ،مخاطبان ةتود
تري بـراي رام كـردن    هاي مطمئن  كوشند تا به شيوه طريق مي گذاران فرهنگي به هر سياست

اتخاذ سياسـت مناسـب در برابـر    . اين توده و نظارت سياسي و اجتماعي بر آن دست يابند
نـوردد، امـروزه يكـي از دشـوارترين و      ترين مرزهاي جغرافيايي را در مي فرهنگي كه بسته

شـمولي صـنعت فرهنـگ گسـترش      انجه. هاست  ها و دولت  ف حكومتيترين وظا پرهزينه
  .روزافزون دارد

هاي ملي و ديني اگـر بـه ايـن فرهنـگ جهـاني فـارغ از احساسـات و          متوليان فرهنگ
به انحصار، سانسور  صرفاً ،شعارپراكني خصمانه انديشه نكنند يا به جاي پاسخگويي مناسب

ت فرهنگ غرب اكتفا هاي برآمده از صنع  هاي داخلي و دست بالا به همان شيوه  و ممنوعيت
هيچ ترديدي دانسته و يا ندانسته فرهنگ خـود را نيـز نـابود     انديشي بي ر اثر اين خامب ،كنند

ها به اقتضاي ذات فرهنگ با قهر و جنگ و سـر نيـزه هـيچ      رويارويي فرهنگ. خواهند كرد
رنو و چون به منتقدان غربي صنعت فرهنگ از آدو. رساند حقي را براي هميشه به اثبات نمي

هوركهايمر گرفته تا اسلاوي ژيژك و ژان بودريار با گوشي نيوشاتر توجه كنيم به اين نكتـه  
 ةخواهيم برد كه نقد آنها بـه صـنعت فرهنـگ همگـام بـا انتقـاد نظـام مبادلـه در جامع ـ         پي

برآيند مواضع مثبت و منفي بـه صـنعت فرهنـگ گويـاي آن     . مدار است داري و پول سرمايه
بـه ديگـر سـخن ايـن     . توان به گردن ساختار رسانه انداخت ه چيز را نمياست كه گناه هم

نظريه كه رسانه همان پيام و ابزار توليد الزاماً همبسته فرهنگ وابسته به ابزار است بـا انتقـاد   
ايـن منتقـدان اسـت بـر آن اسـت كـه        ةجدي مواجه شده است اگوستن ژيرار كه از جمل ـ

تواند هنر والا را  و صنعت فرهنگ في نفسه همان قدر ميتوان بازتوليد كرد  خلاقيت را نمي
  )340ـ 347: 1382پهلوان، . (فرهنگ نازل است ةاشاعه دهد كه قادر به اشاع

رو بر ضـرورت   بر تمايز قلمرو فرهنگ از قلمرو توليد مادي و از همين  نيكولاس گرانام
فهوم ديگر اين نظر آن است م) 365: همان. (كند هاي دولت و قلمرو فرهنگ تاكيد مي  يارانه

لـيكن اگـر   . اسـت فرهنگ مبتذل نه صنعت فرهنگ بلكه بازار سـود و زيـان    ةكه گناه اشع
چنانكه در شـوروي پـيش    ،طلبانه و داراي جهات ايدئولوژيك باشدحمايت دولت انحصار

معكوس ميان هزينه و رشد نبوغ و شكوفايي خلاقيت آزاد خواهد شد و  ةمنجر به رابط ،آمد
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فرهنگ و هنـر و شـكوفايي خلاقيـت     ،فرهنگي دولت ةبه موازات بالا رفتن هزين ،انجامسر
فرهنگ و هنـر رو بـه ركـود     ،فرهنگي دولت ةبه موازات هزين ،آزاد خواهد شد و سرانجام

  .خواهد نهاد و در برابر فرهنگ جهاني سرانجام مرگباري خواهد داشت
هـاي    كارگيري همان شـيوه  كند به يگذاري فرهنگي را تهديد م خطر ديگري كه سياست

هاي ملي و ديني با كاربرد   فرهنگ. برد انتشار پيام است كه صنعت فرهنگ جهاني به كار مي
اي كـه صـنعت فرهنـگ سـودانديش      كننـده  فريبي و افسون هاي مغزشويي، مردم  همان شيوه

. كننـد  را نفـي مـي  اول خـود   ةبرند در وهل كار مي دستي به مراتب بيشتري به جهاني با چيره
 ةشـود بلكـه از شـيو    ها و توليدات آنها مـي   تنها شامل رسانه معناي اعم نه صنعت فرهنگ به

  .اشاعه و انتشار پيام فرهنگي نيز جدا شدني نيست
  

  نفي راديكال صنعت فرهنگ از ديدگاه تئوري انتقادي
تـب فرانكفـورت   هاي پژوهشگران مك  پژوهش ةاي هم تئوري انتقادي عنوان طرح بينا رشته

بار مرامي كه پژوهشگران مكتب فرانكفورت در پيش گرفتنـد   به ديگر سخن نخستين. است
بـه ايـن   . تر پيـدا كـرده اسـت    تئوري انتقادي ناميده شد، اما امروزه اين اصطلاح معنايي عام

معناي عام تئوري انتقادي با نقد وضعيت موجودي كه خود منتقد نيز در آن است، به افشاي 
هاي سلطه، نسبت به اين معناي عام تئوري انتقادي با نقد وضعيت موجودي كـه خـود     منظا

زدايـي از   هاي سلطه، نسبت قدرت و معرفت، و فريب  منتقد نيز در آن است، به افشاي نظام
تئـودور آدورنـو،   . پذير ندانـد  پردازد هر چند راه رهايي را دسترس هاي غالب مي ايدئولوژي

مــاكس هوركهــايمر، هربــرت مــاركوزه، اريــش فــروم، والتــر بنيــامين، نــوربرت اليــاس و 
هابرماس از جمله نمايندگان معروف تئوري انتقادي و عضو مكتـب فرانكفـورت در     يورگن

در زمان جمهوري وايمار توسط ماركسيست جواني به نام فليكس وايل تأسيس  1923سال 
سيدن هيتلر منحل شد، ليكن اعضاي آن دور از آلمان بكار خـود ادامـه   شد و با به قدرت ر

بود كـه پـس از جنـگ    » ديالكتيك روشنگري«صنعت فرهنگ فصلي از كتاب  ةنظري. دادند
  .منتشر گرديد

گرايش ماركسيستي خاص . هاي قبلي نبود  ديگري بدون زمينه ةاين نظريه چون هر نظري
» كـالا ) فنيشـيم (بـت وارگـي   «ماركس تحت عنوان  »سرمايه«به بخش چهارم از فصل اول 

اي  توجه ويژه به مبحث شيء شدگي در تاريخ و آگاهي طبقاتي لوكاچ و مضمون اثر نويافته
ايـن   ةهاي اولي ـ  از جمله زمينه» ـ فلسفي  هاي اقتصادي  دست نوشته«از ماركس تحت عنوان 
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رهيافـت بـه ايـن نظريـه تعمـق       ةليكن شايد بتوان گفت كه مـؤثرترين انگيـز  . نظريه بودند
  .ها به روش صنعتي در آشويتس بود  كشي نازي آدورنو و دوستش در قوم ةدردمندان

يكـي از  . هاي گاز است  سازي به وضوح يادآور كشتار صنعتي در اتاق مضمون يكدست
تفكري كه خود را نفي نكند، تفكري كه عليه «: انتقادي چنين است ةاوصاف آدورنو از نظري

هـا    قربانيان همراه با نالـه  ةهاست كه براي نشنيدن نال  اس. نباشد همان موسيقي اس خودش
كشـي و   آدورنـو در كتـاب ديالكتيـك منفـي نسـل     ) 953: 1389جمـادي،  . (»شد پخش مي

قـبلاً اشـاره شـد كـه     ) 96: همان. (داند ها مي  سازي مطلق انسان همسان ةهولكاست را نتيج
شـناختي و   مدلولي دارد كه با اغلب تعـاريف جامعـه  » گصنعت فرهن«فرهنگ در اصطلاح 

در اينجا فرهنگ خصلت فرادادگي ندارد، از نياكـان بـه   . شناختي فرهنگ منافات دارد انسان
فكر و كاري كه در آغاز از آزادي و گشودگي  ةهاي بعدي منتقل نشده و اساس انگيخت  نسل

  .انسان در برابر امكانات برخاسته باشد نيست
دين كـه از عناصـر   . مقدسي ندارد ةهال   كنيم كه فرهنگ در اين اصطلاح اضافه مياينك 

ساز در صنعت فرهنگ از  فرهنگ يكدست. والا و كليدي فرهنگ است در اينجا نقشي ندارد
ديدگاه آدورنو اساساً چيزي والا نيست بلكه ويرانگر فلسفه، هنر، معارف وهر چيـز والايـي   

داند و كمابيش چنين تفكـري   رهنگي را نشانه نوعي فاشيسم ميآدورنو اين انحطاط ف. است
بر نمايندگان ديگر مكتب فرانكفورت از جمله والتر بنيامين، هربرت ماركوزه و لئولونتال نيز 

  .ليكن هيچ كس به قدر آدورنو در اين باره پافشار نبوده است. غالب است
  :نويسد مي» ديالكتيك منفي«او در 

اينكـه چنـين   . رفتـه اسـت    كارناپذيري اثبات كرد كه فرهنگ از دستآشوويتس به نحو ان
هاي فلسفه، هنـر و معـارف روشـنگرانه رخ بدهـد، گويـاي        چيزي توانست در قلب سنت

ها و روح اين سـنن فاقـد نيرويـي بـراي تحـول        چيزي فراتر از اين امر است كه اين سنت
عـارف بـود، ناحقيقـت در آن خـود     هـاي م   ناحقيقت در خود اين حـوزه . ها، هستند  انسان

تمامي فرهنگ بعـد از آشـوويتس از   . اي بود كه اين معارف موكدا مدعي آن بودند بسندگي
  )Adorno, 2003: 359( .جمله نقد ضروري همين فرهنگ اشغال است

 ةتوان به فرهنگ ايالات متحده آمريكا كـه پـژوهش ماي ـ   به اين اعتبار همين حكم را مي
اين كـه صـنعت   . بود نيز صادق دانست» ديالكتيك روشنگري«ز كتاب اصلي بخش چهارم ا

كنـد كـه رژيـم نـازي بـا اسـيران        فرهنگ در ايالت متحده آمريكا با توده همان كاري را مي
ترديد يكي از مقاصد نهفته در تئوري صنعت فرهنگ است كه  كرد بي اردوگاه آشوويتس مي

آميز و افراطي آن نيز هست، ليكن مسلم اسـت   الغهمب ةالبته از ديدگاه بسياري از منتقدان نكت
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توان  طوركه از نقل قول بالا مي كه در ايجاد مقصود آدورنو وجه فيزيكي ماجرا نيست، همان
دانـد كـه    تفكري مي ةها را از ثمرات شيو  سوزان نازي دريافت آدورنو صنعت فرهنگ و آدم

صـنعت فرهنـگ در    ةن رو درك نظرياز همي. سازد روشنگري آن را به تمام معنا متجلي مي
  .گرو فهم تفسير آدورنو و هوركهايمر از تاريخ روشنگري است

روشنگري جنبش فرهنگي قرن هيجدهم است كه مرجعيت كليسا، سنت و دولت را تابع 
سـان   خـود را بـدين  » روشـنگري  ةفلسـف «لسين گلـدمن كتـاب    .دهد مرجعيت عقل قرار مي

  :آغازد مي
تـرين شـكلش كشـور روشـنگري اسـت و       ترين و كامـل  به وسيعقرن هيجدهم  ةفرانس«

Encyclopedie اي براي كـل   كه دالامبر و ديرو رهنماي آن بودند هم نوعي نماد و هم برنامه
اگر به دانشنامه ترجمـه شـود آن    Goldmann, 1973: 1 (Encyclopedie(» اين جنبش است

پايـديا در يونـاني بـه معنـاي      .شـود  نميكند رساننده  وجه نماديني كه گلدمن به آن اشاره مي
معنـاي ايـن واژه بـراي پيشـگامان     . معناي احاطه كردن است به Encycleدانش و آموزش و 

، روسو، هلوسيوس، هولباخ و بالاخره ديدرو و دالامبر همان احاطـه  رروشنگري از جمله ولت
فرانسيس بـيكن در كتـاب    ةندما ناتمام ةپروژ ةالمعارف ادامًْ هنوشتن داير ةبر دانش بود و پروژ

هدف بيكن از نوشتن اين كتاب به قول خـودش  . بود )Instauration Magna(» احياي كبير«
آغاز بازسازي جامع علوم، هنرها و كل معرفت بشري براساس مباني خاصي به منظور احياء «

) 81 :1385آردنـو،  . (و پرورش نوعي خويشاوندي عادلانه و موجه ميان اشياء و ذهـن بـود  
مقصود از پرورش در عين حال پيشروي به سوي هر چه قدرتمندتر شدن انسان در سلطه و 

از نگاه پيشگامان  Encyclopedieبنابراين دلالت نمادين . احاطه بر اشياء طبيعت و انسانها بود
بلكـه آن بـود كـه خـرد     . روشنگري آن نبود كه خرد و ذهن آنها بر تمام معارف احاطه دارد

آنكه نيازي به مراجع اساطيري يا مـاوراءالطبيعي   در است بر همه چيز محيط شود، بيانسان قا
  .داشته باشد

و » خـويش  ةبرون شد آدمي از نابالغي خـود خواسـت  «تعريف مشهور كانت از روشنگري 
بنـابراين   )51 ـ  2: 1387كهـون،  ( يا جرات فكر كردن داشته باش اسـت  sapere audeشعار آن 

اي است كـه بـراي فهـم امـور و      انديشنده ةاعتماد به خرد انساني و سوژيك وجه روشنگري 
نياز از قيومت مراجعـي چـون اسـاطير، خـدايان و ماننـد       ها خودبسنده و بي  شناخت ناشناخته

مدرنيتـه   ةهابرمـاس روشـنگري را پـروژ     هر چند كساني چون ميشل فوكو و يورگن. آنهاست
اي مبتني بر تصميم چنـد فيلسـوف و دانشـمند باشـد      پروژهاند اما مدرنيته بيش از آنكه  ناميده
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صـنعت چـاپ و قـدرت گـرفتن      ةحاصل تحولاتي تاريخي چـون زوال فئودئالسـم، توسـع   
  .روزافزون طبقات بورژوا يا شهري بود

غرض يا به بياني ديگر دانش براي  دانشي بي ةچنين نبود كه عقل خود بنياد صرفاً سرچشم
دانـد و   بيكن دانش را همـان قـدرت مـي   . دانايي تلقي شده باشد دانش و دانش از سرعشق به

نيچه در قرن نوزدهم با قاطعيت ادعاي دانش بـراي دانـش را دروغـي دو هـزار سـاله اعـلام       
پدر فلسفه بوده است دروغي » عشق به حقيقت«و » شناخت  ةران«نيچه اين ادعا را كه . كند مي

كارل ماركس از نگاهي ديگر دانش ) 35 ـ 34: 1379 نيچه،. (خواند قدرت مي رانة براي كتمان
  .دهد نقدي موسع قرار مي ةو معرفت نظري را كه مدعي حقيقت مطلب است در بوت

 ةبنـا بـه فلسـف    ،افـزون بـر ايـن   . چنين دانشي به زعم ماركس خادم ستمگران بوده است
نظام طبقاتي اسـت   اين ابزار توليد و. امر مطلق و فراتاريخي وجود ندارد  هيچ  ،اقتصادي وي

ها   ترين شرارت پس از جنگ جهاني دوم كه منشاء گسترده. زند  كه فرهنگ و دانش را رقم مي
غـرض عقـل    بي. هاي نيچه و ماركس را بيشتر مورد توجه قرار دادند  بود، روشنفكران انديشه

بـه ايـن   » ديالكتيك روشـنگري «آدورنو وهوركهايمر با نوشتن . مدرن آماج انتقاد قرار گرفت
روشنگري آهنـگ آن كـرد كـه اكاذيـب و اسـاطير را      «آنها  ةبه عقيد. انتقادات ژرفا بخشيدند

اش بـه   ويران كند و به پيروزي حقيقت و آزادي ياري رساند، اما پـس از آن كـه ويرانكـاري   
سرآمد، ناگزير از تشخيص اين واقعيت شد كه آن آزادي و حقيقـت خـود جزئـي از همـان     

  )Horkheimer&Adorno1969: 9( .»اساطير بوده است

گردانــي و  شــيء ةايــن وجــه اســاطيري در اينجــا در ابزاربينــي عقــل مــدرن، در شــيو 
 ةنگر آن و در كوري آن به حيط ـ طلب آن، در ايدئاليسم مفهوم بنياد و كل سازي احاطه همسان

است كه  طلبي احاطه ةاين نقش اساطيري در پروژ. ها و امور جزئي است  تكثرها و ناهمساني
تازه به تخت نشسته را در راه قدرت و سلطه برطبيعت بيرون و درون نازل  ةهم از آغاز سوژ

تر اين عقل ابزاري بـراي آنكـه در    به بياني ساده. گذارد كند و نام اين نزول را پيشرفت مي مي
 گنجـد  خود همه چيز را در قالب دلخواهي بريزد، آنچه را كه در اين قالب نمي ةجهت احاط

يا به ديگر سخن امور ناهمسان و نا اينهمان را بايد حذف كند و با آنها همان كاري كنـد كـه   
  .اند كرده هاي فوق طبيعي با قربانيان خود مي  خديان اساطيري و مانا و قدرت

اين تاريخ از وقتي . شود ها پيش از دكارت و بيكن آغاز مي  بنابراين تاريخ روشنگري قرن
خواه چون خدايان اساطيري هر آنچـه را كـه بـا آنهـا      جع قدرتي تمامتشود كه مر آغاز مي

 ،شـوند  قربانيان تنها به دست خدايان قربـاني نمـي   .كند سازگار نيست مرعوب و قرباني مي
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خدايان و نمايندگان آنها از ساحران و جادوگران گرفته تا كل جماعتي كه خـود را بـا آنهـا    
گردند كـه سـوداي آزادي از نيروهـاي سـركوب و      ميابزار سركوب هر كسي  ،اند وفق داده

مدرن آمريكا به باور آدورنو و هوركهايمر خود را با  ةمردم در جامع ةتود. سلطه داشته باشد
اي  ي در مقام فريب تودهرصنعت فرهنگ همان روشنگ. اند قدرت صنعت فرهنگ وفق داده

سازي آن را  ثيرپذيري قدرت قالبكه امتياز تك ،اي است اما به كمك ديكتاتوري پنهان رسانه
داري  صنعت فرهنگ همـه چيـز را در انقيـاد قـدرت نظـام سـرمايه       ،رقيب ساخته است بي

اين صنعت از نظام توليد انبوه و تكثيرپذير و مصـرف انبـوه و همسـاني    . سازد يكدست مي
ن شـده و  هاي از پـيش تعيـي    كند كه مغزها و نيازهاي همان فرد را در قالب برنامه تبعيت مي

وحدت سلطه و جماعت با وحدت صنعت و فرهنگ چفت . سازد بيني همانند مي پيش قابل
اي در خدمت نيازهاي خود انگيختـه   هاي رسانه  چنين نيست كه كارتل. كند و بست پيدا مي

هاي دستگاهي واحدند كه كاركردشـان از پـيش     مهره ةآنها هم. شنوندگان و بينندگان باشند
طـرد   هكسي كه از قواعد بازي در اين سيستم سرباز زند مظلومانه از دايـر  .تعيين شده است

هـا    در اين شبكه كه راديو و تلويزيون به صنعت برق و صنعت فيلمسازي به بانك. گردد مي
هـا و   هـا، كتـاب    همه چيز است، تنوعات از جمله درجات فيلم ةهمه چيز آويز اند و وابسته

  .اند كه به كيفيت و محتواي آنها ربطي ندارند كميصفحات موسيقي صرفاً تنوعاتي 
ــه در ارزش مصــرف   ــاني ديگــر، تمــايزات ن ــه بي ــه  )use value(ب كــه در ارزش مبادل

)exchange value( شـود از نگـاه آدورنـو و     چيز كـه تكثـر دموكراتيـك ناميـده مـي     . است
هاي رنگارنـگ و    ها صرفاً كليشه  گوني اين گونه. سازي و مغزشويي است هوركهايمر يكدست

جـاي تخيـل و    اي است كـه از خـود كـاري را بـه     توليدكنندگان هنر توده ةشد از پيش تعيين
  .نشاند خودانگيختي مي

اي از پيش تطبيق يافته با قواعـد   هشسبك هنري كه بايد از درون اثر منفرد هنري بجوشد كلي
مـوانعي كـه ميلياردهـاي    . خـورد  كلي است كه از بيرون مهر و نشان آن به خيل آثار هنري مـي 

كننـد يـا مثالهـايي از دوران     آمريكا بر سر راه نمايش فيلم همشهري كين اورسون ولز ايجاد مي
. صنعت فرهنگ هنر كافي نيسـت  ةآدورنو و هوركهايمر براي تأييد سلط ةمك كارتيسم به عقيد

شـود كـه    دور نميحتي ترفندهاي بديع اورسون ولز چندان از قواعد تحول و تغييرات ناگهاني 
ديالكتيـك  «گذاري در كتاب  فاشيسم نهفته در ليبراليسم سرمايه. اعتبار كل نظام را مخدوش كند

اثـر الكسـي دوتوكويـل بدينسـان خلاصـه      » دموكراسي در آمريكا«به نقل از كتاب » روشنگري
  .»دهد كند و روح را آماج حمله قرار مي استبداد تن را به حال خود رها مي«: شود مي
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روح از هـر  . ها كـرد   كند كه هيتلر با بدن ها همان مي  اين است كه صنعت فرهنگ با روان
شود و  گردد عاجز مي آنچه تخطي از تكرار وتقليد توالي خودكار استانداردشده محسوب مي

در فرهنـگ  . گردد كه به جاي تقاضاي حقيقـي نشسـته اسـت    ستم و طاعتي مي ةكم شيفت كم
اي، هيچ نوع استقلال فكري، هيچ جاي تقاضاي حقيقـي   جديد و نو يافتهاي هيچ ابتكار  توده

اي، هيچ نوع استقلال فكري، هيچ  اي هيچ ابتكار جديد و نويافته نشسته است در فرهنگ توده
  .كند ناپذيري مجال بروز پيدا نمي اي و خلاصه هيچ وصله و وفاق پيشينه حركت نامكرر و بي

نمايـد طـرد    ها آنچه جديد مي  فرهنگ توده ةيشين، در مرحلليبرالي پ ةدر قياس با مرحل«
مـردم   ةپوشاك بخواهد جنس خود را به هم ةاگر يك كارخان )Ibid:142(» امر جديد است

ها   ها پيشاپيش سليقه  سليقه ةجاي پوشش دادن هم تر آن است كه به بفروشد مقرون به صرفه
اين است كـه در  . كسب سود مطمئن شودرا همانند سازد و بدينسان به بازگشت سرمايه و 

سازي بـيش از آن   صنعت فرهنگ توجه به اين نكته لازم است كه عامل يكدست ةفهم نظري
  .كه در ابزار باشد در نظامي است كه بايد كاربرد ابزار را با قواعد مبادله ميزان كند

اين سينما . ستهاليوود مثال بارز صنعت فرهنگ ا  آدورنو و هوركهايمر سينماي ةبه عقيد
گيري از تمام امكانـات و منـابع    بهره ةايد. افزايد هيچ شرافت و شأني به زندگي انسان نمي«

اي خود بخشي از همان نظام اقتصادي  پذير براي مصارف زيباشناختي توده تكنيكي دسترس
  )Ibid( .زند كارگيري منابع براي رفع گرسنگي سرباز مي است كه از به

جذابيت «. توانند بر ادعاي بالا گواهي دهند ساز البته مي هاي كليشه  محجم وسيعي از فيل
رود تا  عام مكررترين عبارتي است كه در مراحل مختلف توليد يك فيلم بر ذهن و زبان مي

اي بسـا كلمـات    اند سيرت زيبا را با صورت زيبا ملازم بدانند و  جا كه مردم عادت كرده آن
شـود، جـذاب و    اي زيبا صادر مـي  رو كه از ستاره را تنها از آن اي احمقانه و اعمال شرورانه

  .پسنديده تلقي كند
پرسـتي معلـوم گـردد امـا      انديشه و تجربه چنداني لازم نيست تا كذب بودن اين صـورت «

كنـد تـا آنجـا كـه سـينما در شـمار        بنـدي را عملـي مـي    سينما به مدد تصوير ايـن چشـم  
اب، قمار و ورزش در آمده است، تا آنجا كه مـردم  هاي سالم و ناسالمي چون شر  سرگرمي

روند تا فراموش كننـد و   بيش از آنكه به قصد ديدن و انكشاف به سينما بروند به سينما مي
اي از هسـتي مخاطـب    آيد لازم است كـه تمـام يـا پـاره     وقتي پاي اغفال پيش مي...  نبينند

  )90: 1377جمادي، (»  .ط گرددتخدير، تسليم و شيء شود، يعني از حيز ديگري بودن ساق
هاي نيكي چون نجابت و پاكدامني، دستگيري از سـتمديدگان، پيـروزي شـرافت      ارزش

كنند، به همان منـوال   اخلاقي بر ثروت بايد در قوالبي ريخته شوند كه اين ارزشها را نفي مي
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تـر از   اهميت نجابت يك دختر بسيار بي«شوند كه  هاي اين چنيني از جايي صادر مي  كه فيلم
هاليوود جايي است كه براي بوسـيدن هـزار دلار بـه آدم پرداخـت       . آرايش موهاست ةنحو
  ) 79: 1381مونرو، (  ».سنت هم نپردازند 50كنند در حالي كه شايد براي روحتان  مي

  
  گيري نتيجه

صنعت فرهنـگ سـنگ بنـاي يكـي از مباحـث پيگيـر و        ةآدرنو و هوركهايمر با طرح نظري
نهند كه به موازات تحولات تكنيكي رسانه هر دم از نو در قلمرو مطالعـات   داري را مي دامنه

عنوان مثال از تحليل آدرنـو   به. گردد سياسي مطرح مي ةرسانه و حتي فلسف ةفرهنگي، فلسف
تكنيكي رسانه فراروندي است در جهـت هـر چـه     ةآيد كه توسع و هوركهايمر چنين برمي

سـوژه در فرهنـگ    ةتر شدن مخاطـب و در نتيجـه اسـتعال    منفعلتر شدن رسانه و  سويه يك
. ايراد نيسـت  اين مقايسه البته بي. كنند آدورنو و هوكهايمر راديو را با تلفن قياس مي. اي توده

گردد چـرا كـه كـاركرد و مقصـد ايـن دو       شود تلفن منسوخ نمي زماني كه راديو اختراع مي
هـاي    يراد كه بگذريم تا قبل از ظهور اينترنت و شـبكه افزار تفاوت دارد، ليكن از اين ا رسانه

پيشـرفت رسـانه در جهـت رفـع     . بيني آدورنـو و هوركهـايمر درسـت بـود     اجتماعي پيش
صنعت فرهنگ علاوه بـر تأكيـد بـر عـدم امكـان پاسـخگويي و        ةنظري. يكسويگي آن نبود

گيـري   عنـوان نتيجـه   بـه  .هاي ديگري نيز دارد  گفتگوي دو جانبه يا چندجانبه يا رسانه مؤلفه
آيـد   هـا را كـه ديكتـاتوي صـنعت فرهنـگ از ارتبـاط متقابـل آنهـا حاصـل مـي            اين مؤلفه

  :شمريم برمي
  
  بازتوليدپذيري انبوه و تكنيكي .1

انتشار كتـاب از طريـق تنسـيخ بـا      ةشيو. تكنيكي قدرت بازتوليد و تكثير انبوه پيام دارد ةرسان
نه چنان است كه مثلاً با انتقـال  . اين تغيير صرفاً كمي نيست .كند اختراع ماشين چاپ تغيير مي

به مثال آدرنو با انتقال منبر موعظـه از كليسـا بـه     خانه به تلويزيون يا بنا خواني از قهوه شاهنامه
ارسال همزمان تصوير . تلويزيون صرفاً شمارگان مخاطبان يا گسترة انتشار پيام تغيير كرده باشد

گردد كه  در عصري ممكن مي tele-phone، ارسال صدا از راه دور با tele-visionاز راه دور با 
افزار و كشتارافزار همدوش بـا هـم در    رسانه. شود همچنين كشتار انبوه از راه دور نيز ميسر مي

اي شـدن   توزيع انبوه، توليد انبوه و كشتار انبوه نشان از تـوده . كنند اي شدن رشد مي مسير توده
وجود اجتماعي فـرد يـا وجـه مـدني و مـا بـودگي       . نساني در عصر مدرن دارندا يپديدارها
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مخاطبـان انبـوه ادبيـات يكـي از عوامـل      . كنـد  هاي منفرد در عصر مدرن شدت پيـدا مـي    من
كم  در سياست كم. شود آموزش و پرورش همگاني مي. گردد گيري ژانري به نام رمان مي شكل

حتي تفكر فلسفي نيز ديگر محصور در . نشيننند مدرن ميهاي عصر پيشا  وريتهمردم به جاي اوت
گويـد فلسـفه عقلـي را پشـتوان      ماند بلكه چنانكه دكارت مي ها و مدارس خواص نمي  مكتب

هـا،    روشـنگري آهنـگ تـرك اسـطوره    . سازد كه به طور برابر به همه داده شده است خود مي
ارت فكري خلاص كند و وي را جرأت كند تا آدمي را از صغ ها و فرهنگ مورثي مي  اوتوريته

ملاصـدرا شـايد بتـوان گفـت اشـتداد      » اشتداد وجود«گيري از اصطلاح  با وام. انديشيدن دهد
همزمـان بـا   . گردد مدرنيته و روشنگري مي ةهاي برجست  وجود اجتماعي يكي از سرشت نماي

جديـدي پيـدا    گرايي كنترل توده نيز صـورت  وجود اجتماعي يا توده ةكنند شدت نقش تعيين
طور خاص با سلطه بر طبيعـت   به تعبير آدرنو وهوركهايمر وقتي معرفت با قدرت و به. كند مي

صنعت فرهنگ بـر چنـين    ةنظري. افتد گردد لاجرم سلطه بر طبيعت درون نيز لازم مي يكي مي
  » مفهــوم روشــنگري«فصــل اول كتــاب ديالكتيــك روشــنگري كــه . اي اســتوار اســت زمينــه

)Begriff der Aufklarung( ةپردازد كه روشنگري از اسطوره و اتوريت ـ نام دارد به اين مهم مي 
خودآيين  ةسوژ. افتد خواهي جديد مي اي تمامت گونه گسلد ليكن دگربار به دام خواه مي تمامت

سـازي و   كند در فرايند اين همـان  خود مي ةهمين كه با عقل ابزارانديش جهان و طبيعت را ابژ
كند يا به بياني ديگر خـود نقـش    همان و مغايري را حذف مي اين و ابژه هر امرنا انطباق سوژه

آدورنو و هوكهايمر كشـتار انبـوه و صـنعتي يهوديـان      ةبه عقيد. كند مرجعيت مطابقت ايفا مي
سـازي تـوده كنتـرل     هاي نازي و به همين منـوال يكدسـت    همچون امر غيرخودي در اردوگاه

گيرند،  عقل ابزاري خاستن مي ةخواهان تمامت ةگ هر دو از سلطشونده با قدرت صنعت فرهن
قدرت انتشار انبوه و تكنيكي پيام و تكثير كالاي فرهنگي در خـدمت و اساسـاً حاصـل عقـل     

توان نتيجه گرفت كه به مدد صنعت فرهنگ كنترل وجـود اجتمـاعي    تلويحاً مي. ابزاري است
  .يابد گردد و قدرت انتشار مي تمام و كمال مي

  
  داري پسين سرمايه .2

كم در كتاب  آدورنو و هوركهايمر دست. صنعت فرهنگ صرفاً پديداري تكنيكي نيست ةمسئل
استالين كه  ةخواهان كاركرد صنعت فرهنگ در نظام تمامت ديالكتيك روشنگري حتي يكبار به

هايدگر كه   لافبرخ. كنند اي را در انحصار گرفته بود اشاره نمي هاي توده  در همان زمان رسانه
انـدازد بـه    مي) Gestell( »قرارستان«ن را به گردن تكنولوژي همچون رتمامي فجايع عصر مد
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عنوان متهمـاني   البته نه به. اند نزد آدورنو و هوركهايمر متهم اصلي گردانندگان صنعت فرهنگ
و  ايـن مـديران   .كه فرداً اشخاص بدي باشند كه بتوان آنها را بـا افـراد خـوب عـوض كـرد     

اي هستند كه در آن همـه چيـز بـا معيـار قيمـت افـزوده        مبادله ةگردانندگان بخشي از جامع
سـازان صـنعت فرهنـگ     داري پسين گردانندگان مديران و برنامه در سرمايه. شود سنجيده مي

  .اي جز هماهنگي با اين سودانديشي ندارند چاره
  
  مبادله ةاي بودن جامع شبكه .3

واري است كه براي بقا و دوام خود  رهنگ بخشي از نظام شبكهساز صنعت ف قدرت يكدست
 ةايـن رشـت  . همـان كنـد   بخش كاذبي همه چيز را با خود هماننـد و ايـن   وحدت ةبايد با رشت
همه چيز مطيع تام قدرت سرمايه است و سـرمايه از  . بخش همان اولويت سود است وحدت

  .هاي تبليغاتي در گردش است  ه بنگاهتلويزيون به سينما و از سينما به بانك و از بانك ب
داري پسـين بايـد    تكنيكي قدرت تكثير و انتشار انبوه دارد و اين قدرت در سرمايه ةرسان

  .خود را با سيستم وفق دهد زيرا در سيستم همه چيز به همه چيز مربوط است
  

  برخي از انتقادات
بخشـي از پـروژة نجـات    انتقادي به طور عـام   ةصنعت فرهنگ به طور خاص و نظري ةنظري

هاي چپ اروپايي و در غلتيـدن كشـور شـوراها بـه حكومـت        چپ پس از شكست جنبش
رسد كه امروزه انديشـمنداني چـون اسـلاوي ژيـژك،      به نظر مي. خواه است پليسي و تمامت

. انـد  جورجو آگامبن، ژاك رانسير، آلن بديو به صور مختلـف ادامـه دهنـدگان همـين پـروژه     
دانند، اين انتقاد  انتقادي را انحرافي اساسي از ماركسيسم مي ةرتودوكس نظريهاي ا  ماكسيست

انتقادي همه چيز را  ةنظري: هاي رسمي دلايل عديده دارد  در واقع تكفير به چشم ماركسيست
آنكه طرحي قابل اجرا پيشنهاد  كند بي داري مي نظام سرمايه) راديكال(سوي   منوط به تغيير بن

انقلابي اعتقاد ندارد، از نفي نظري وضـعيت موجـود، آن    ةقادي به سوژه و طبقانت ةنظري. كند
اي بازگشت به هگل و التقاط ماركسيسم و فرويديسـم و بعضـا بـا روي آورد بـه      هم با گونه

 ةهربرت ماركوزه بـه نـزد نماينـدگان ديگـر نظري ـ     جزبه . رود هاي الهياتي، فراتر نمي  استعاره
  .شود انقلابي به تعليقي ابدي موكول مي انتقادي كنش يا پراكسيس

طلبد، آنچه در اينجا فرا ديده است اشاره بـه يكـي از    تفصيل اين انتقادها مجالي ديگر مي
گرايـي   گيـرد و آن نـوعي درون   انتقاداتي است كه از خود سنت ماركسيسـي سرچشـمه مـي   
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گرايـي غلـو    رديـت انتقـادي چنـدان در ف   ةكاوانه است كه به حسب آن نظري نخبگانه و روان
تواند منافع، تمايلات، و روح خاص  بيند كه مي اي نمي كند كه جامعه را همچون اندامواره مي
گويي هر آنچه همگاني باشد بايد به اتهام يكدستي طـرد گـردد، گـويي    . داشته باشد را خود
ت كـه  علـت آن اس ـ . كند فردي را نيز خنثي مي ةارادگي است كه اراد اجتماعي همان بي ةاراد

تابد و بي درنگ بايد در اين مـورد هربـرت    شناختي رو برمي نظرية انتقادي از رويكرد هستي
ماركوزه اول واريش فروم را مستثني كنيم و اضافه كنيم كه در اين اواخـر جورجـو آگـامبن    

اي كه آن را اشتداد وجود اجتماعي  مسئله. اند شناسي توجه كرده وآلن بديو تا حدي به هستي
اي است مربـوط بـه    شود بل مسئله داري نمي سرمايه ةح كرديم ديگر منحصر به جامعاصطلا

  .كل وضعيت مدرن
تمـامي فيلسـوفان   . يمفشناسـي بازشـكا   بايسته آن است كه اين مسئله را در مـتن هسـتي  

هايدگر كه مقصدش رهيافت به معناي هستي بمـاهو هسـتي اسـت      اگزيستانس حتي مارتين
بـه  . آغازنـد  ها و مقدمات هسـتي انسـان مـي     تحليل و توصيف بنيان شناسي خود را از هستي

قول بـه ايـن   . شناسي مدرن وجود آدمي وجود ممكن به امكان خاص است لحاظ اين هستي
كوشد از انسان انضـمامي و   شناسي مدرن مي نوع هستي يا وجود البته مدرن نيست اما هستي
تـوان در ايـن    مـي . نتي انسان به ما هو انساندرگير در وضعيت آغاز راه كند و نه از مفهوم س

ها در ذات هستي خود موجـودي    انسان ةمجال يكسره به اين نتيجه خيز برداريم كه هر و هم
فرو بسته و مختوم و تعريف شده نيستند بل گشوده بر امكانـات و زمانمنـد و آينـده منـد و     

گوني آثـار و توليـدات    گونه  ةميكسويه ه حتي اگر صنعت فرهنگ به نحوي مطلقاً. اند ناتمام
تواند ميان اين و آن انتخاب كند هنوز نـه قلـب بـه     خود را رقم زند باز هم تا وقتي آدمي مي

اي شدن امور در اصل ناشـي از غلبـه وجـود     توده. گشته و نه مبدل به مهره شده است ءشي
يـا  » با هم بودن«يث هايدگر همين ح   اور فيلسوفان بسياري از ارسطو تاباجتماعي است و به 

به تعبير ارسطو حيث مدني يا شهروندي از لوازم وجود آدمي است، ليكن اشتداد اين حيـث  
گردد كه نيچه در قـرن نـوزدهم همچـون تنـد بـاد       در عصر جديد فرايندي چنان شتابان مي

انتقادي از آغاز تأسيس  ةنظري. كند مخالفي فيلسوف به حركت به سوي منزل هفتم تنهايي مي
كند، و در اين  ناپذير را افشا مي هاي منفي اين اشتداد برگشت  مكتب فرانكفورت تاكنون سويه

به راستي هم امروزه هويت . اي دارند هاي ارزنده  آورد كه درس هايي را به بار مي  باره پژوهش
كي هـاي بـان    ـ از كارت شناسايي و گواهينامه رانندگي و دفترچـه  فرد به انواع و اقسام اوراق

ـ وابسته شده اسـت كـه هـر      آموزي و دانشجويي و غير ذالك گرفته تا كارت شغلي و دانش
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كنـد   تكنوكراتيك مي ـ  يك از آنها به نحوي فرد را پاگير بخشي از دستگاه ايدئولوژيك بورو
ترين جوامع محل پرسـش و ترديـد    كراتيكوتوان امكان آزادي راحتي در دم كه به جرات مي

اراده  اي كاملاً مطيع و بي توان گفت كه در اين دستگاه انسان به مهره اين همه نميبا . قرار داد
در قلمرو همان صنعت فرهنگي كه آدرنو در آن چيزي جز بازتوليـد ابتـذال   . قلب شده است

موسـيقي و نقاشـي    ،توان فهرستي از شاهكارهاي هنري در سينما، ادبيات، تئـاتر  ديد مي نمي
آدمـي تـا وقتـي وجـود انسـاني دارد      . بتوان خلاقيت آنها را انكار كردفراهم آورد كه مشكل 

هايي براي فرار يا بهبود وضـعيت    تواند به زنداني كه در آن افتاده است اعتراض كند و راه مي
مكتب فرانكفـورت  . پرچيني نيست ةنيم ةاين به هيچ وجه به معناي كليشه نخ نما شد. جويد

. خالي را هم نخواهيم ديد ةپر ليوان بنگريم نيم ةاگر صرفاً به نيمآموزد كه  به درستي به ما مي
آموزد كه الزام انتقاد به سازنده بودن فريبي ايدئولوژيك  مكتب فرانكفورت به درستي به ما مي

نقد ساختن نيست بل برداشـتن موانـع    ةمطالب. خفقان موجود است ةبراي حفظ و دوام سلط
با اين همه به مصداق احتياج ما در اختراع است اكنـون   .براي بازتر شدن فضاي تنفس است

گـذرد پديـد آمـدن اينترنـت و      صنعت فرهنـگ مـي   ةشصت سال از طرح نظري به كه قريب
ويژه از وجـه تكنيكـي آن لازم    هاي اجتماعي رو به رشد تجديد نظر در اين نظريه را به  شبكه
هـاي    رسـانه  ةقتـدارزدايي از هم ـ ساختار فني اين رسـانه جديـد دقيقـاً در جهـت ا    . آورد مي

اينترنت . هاي حاكم بودند  قدرت ةاي است كه در زمان آدرنو وهوركهايمر تحت ادار يكسويه
و به ميان مـردم آورده اسـت هنـوز البتـه      يناين قدرت سلطه را به زير كشيد و از بالا به پايي

جاي انتشار پيام  سانه بهآينده اين تحول محل بحث و ترديد است، اما همين كه انتشار خود ر
بيني و  رسانه از بالا نشسته است شاهدي است بر آنكه آدرنو و هوركهايمر تا چه حد در سياه

  .اند نگري اغراق كرده فاجعه
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